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  دین نظریۀ رودلف بالتمان دربارۀ اسطوره و

   ترجمۀ بھار مختاریان

...............................................................  

) ١٩٩٣ـ  ١٩٠٣(یوناس  و فیلسوف آلمانی الاصل، ھانس) ١٩٧۶ـ  ١٨٨۴(عالم الھیات آلمانی، رودلف بالتمان 

این دو، . که اسطوره را فلسفه می دانند لات متحده ساکن شد، از نظریه پردازانی ھستندکه سرانجام در ایا

 گیرند نه تنھا معنای اسطوره را از فلسفه می

. ی معنا محدود می کننـد ـ از دوران اولیۀ مارتین ھایدگر اگزیستانسیالیست ـ بلکه در اصل خود را به مسئله

اسـطوره برایشـان بخشـی از ھـیچ فعـالیتی  .کـارکرد آن علاقـه مندانـداینان نه به خاستگاه اسطوره و نه به 

با اسطوره چون متنی مستقل رفتار می کنند، امـا  چون بعضی از انسان شناسان پشت میز نشین،. نیست

  .نمی زنند که اسطوره چگونه پیدا شد یا چگونه عمل کرد برخلاف تایلور، حتی از پشت میزشان حدس

اگزیستانسیالیستی برگرداندند تا  ھم بالتمان و ھم یوناس، اسطوره را به اصطلاحات منکر نمی توان شد که

این نپرداختند که چرا اسطوره مورد نیـاز اسـت، بخصـوص  معنای آن را برای مردم مدرن خوشایند کنند، اما به

ره، چـون آنان، برای مثـال، مطـرح نمـی کننـد کـه اسـطو. انتقال می دھد اگر پیامش ھمان باشد که فلسفه

  .ارسطو، برای انتقال حقایق تجریدی قابل فھم تر از فلسفه است ادبیات از دید

ھـای سـنتی دینـی  به ھر حال، رودلف بالتمان و ھانس یوناس بزرگ ترین متخصصان ترجمۀ نمادین اسطوره

ظریـۀ کنند، امـا در عـین حـال ن بوده اند که خود را به تخصص ھاشان، یعنی مسیحیت و قنوسی محدود می

 .را در آن ھا به کار می بندند  مستقلی از اسطوره

جھـان، توضـیحی  توضیح ابتدائی: اسطوره، به صورت خطی، برای بالتمان درست ھمان است که برای تایلور

ھای مدرنی که بنا به تعریف، پذیرای  است ناسازگار با توضیح علمی و بنا بر این غیرقابل پذیرش برای انسان

خواند، معتقد است که آن را، به ھمان گونه کـه تـایلور  بالتمان که اسطوره را به صورت خطی می. نددانش ا

او در عبارت مشھورش، با آن که به شدت گیج کننده اسـت، . ناپذیر رد کرد رد می کند، باید به نحوی سازش

ــا کــه آن را حــذ (demythologize )"اســاطیرزدائی" اســطوره را ــن معن ــه ای ــد، ب ــا مــی کن  اســطوره"ف ی

رد کـردن تصـور  در عین. نمی کند، بلکه معنای نمادین حقیقی آن را نجات می دھد (demythologize)"زدائی

سـیل جھـانی ِ واقعـی بـودن،  معجزه وار یک کشتی که انواع موجودات را پناه دھد، درپی شواھدی برای یک

بیـانی نمـادین از مخـاطره آمیـز بـودن  عنـوان تفسـیر کـردن سـیل بـه. از اسطورۀ نوح است" اسطوره زدائی"

   .از اسطوره است" اساطیرزدائی"زندگی انسان، 
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اسطوره ای . جھان است انسان از" تجربۀ"اسطوره ای که اساطیرزدائی شود دیگر دربارۀ جھان نیست، بلکه 

ر بیـان چگـونگی حـس زنـدگی کـردن د که اساطیرزدائی شود دیگر به ھیچ وجه توضیح نیست، بیـان اسـت،

. اسطوره دیگر نادرست نیست، حقیقت است  .اسطوره دیگر، ابتدائی محض نیست و ھمگانی است. جھان

 :بالتمان به گفتۀ. وضعیت انسان را تصویر می کند

بیـان شـناخت  منظور واقعی اسطوره عرضه کردن تصویری عینی از جھان، آن چنان که ھست نیسـت، بلکـه

شناسانه، بلکـه مـردم شناسـانه یـا  اسطوره را نباید کیھان. می زید انسان از خود در جھانی است که در آن

 )١٠، ص "عھد جدید و اساطیر" رودلف بالتمان،( .یھتر، ھستی شناسانه تفسیر کرد

شـر بـرای  اگر به صورت خطی بخوانیم، به خصوص عھد جدید جنگـی کیھـانی را میـان ھسـتی ھـای خیـر و

طبیعت، چنان که تایلور می  ت ھای فوق طبیعی نه تنھا در کاراین شخصی. کنترل جھان مادی شرح می دھد

ھای نیکوکار انسان را به سوی خوبی و  ھستی. گوید، که در زندگی موجودات انسانی ھم دخالت می کنند

صورت خطی، عھد جدید شـرح دیـدگاھی پـیش ـ علمـی  به. موجودات بداندیش اورا به سوی بدی می رانند

 :است

. زیـرین، پـائین طبقه دیده می شـود، بـا زمـین در مرکـز، بھشـت بـالای زمـین و جھـان جھان چون بنائی سه

حتـی . دوزخ اسـت، مکـان عـذاب جھان زیـرین. آسمان مسکن پروردگار و موجودات ملکوتی است ـ فرشتگان

زمـین صـحنۀ فعالیـت فـوق . بی اھمیت است زمین چیزی بیش از صحنۀ حوادث طبیعی، کار روزانه و وظایف

این نیروھای فوق طبیعی در . دیوھایش از دیگر سو است خداوند و فرشتگانش از یک سو و شیطان وطبیعی 

. انسان ھا می اندیشند و می خواھند و انجام می دھند، مداخله مـی کننـد جریان طبیعت و در تمام آن چه

 رواح خبیـث تسـخیرشچه بسا کـه ا. انسان اختیار زندگی خود را ندارد. وجه نادر نیستند معجزه ھا به ھیچ

پروردگار ملھـم افکـارش  از سوی دیگر، چه بسا که. چه بسا که شیطان اندیشه ھای زیانبار در او بدمد. کنند

  .شود و راھنمای مقاصدش گردد

 )١، ص "اساطیر عھد جدید و"بالتمان، (

بار بـه جھـانی کـه زیـر فرمـان  ینبا اساطیرزدائی، عھد جدید، باز تا اندازه ای به جھان مادی ارجاع دارد، اما ا

نمـی نمایـد و بـه گونـه ای معجـزه آسـا در  خدائی یکتا، فرا انسان و متعال است که چون موجودی انسـانی

 :جھان دخالت نمی کند

جھان و زنـدگی انسـان در  باور دارند که مرز و میدان. اساطیر درک معینی از ھستی انسان را بیان می کنند

از ایـن قـدرت بـه صـورتی نامناسـب و  اسـاطیر. تمام حساب و کتاب ھای ما اسـت ید قدرتی است که ورای

بـه . (اسـت) یعنـی مـادی(گـوئی قـدرتی جھـانی  ناکافی سخن می گویند چرا که از آن چنان می گویند کـه

از این ) اما. (جھان دیدنی و درک شدنی را نمایندگی می کنند از خدایانی می گویند که قدرت ورای) درستی
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. ... کارھاشان را چنان می نمایند که گوئی اعمال انسانی اند  گوئی انسان اند و ان چنان می گویند کهخدای

ــن جھــانی مــی مــی ــه واقعیــت فراتجربــی، عینیتــی فطــری و ای ــوان گفــت کــه اســطوره ھــا ب  .بخشــند ت

 )١٩بالتمان، عیسا مسیح و اساطیر، ص (

لعنت و فلاکـت نـه  .از تمایلات بدی در انسان ھا استبا اساطیرزدائی، خدا ھنوز ھست، اما شیطان نمادی 

کند و این لعنت و فلاکت مادام کـه  به مکانی در آینده، بلکه به حالت روحی شخص در زمان حاضر اشاره می

دوزخ واقعـی . شخص، بـه محـض پـذیرش خداونـد اسـت رستگاری، حالت روحی. منکر خدا است، ادامه دارد

بھشت به معنای مکانی در آسـمان نیسـت، شـادی . پروردگار است دی در غیبتدوزخ نماد ناامی. وجود ندارد

 .بیرون فرا نمی رسد، بلکه از درون با ایمان آوردن به خداوند تحقق می یابد ملکوت از. حضور خداوند است

: معرفـی مـی کنـد سراسر عھد جدید، آنگاه که اساطیر زدائی شود، راه ھـای متقابـل را از تجربـه ی جھـان

احساس درخانه بودن برای آنان که خدا  اس بیگانگی از جھان برای آنان که ھنوز خدا را نیافته اند در برابراحس

عاطفه و ترسناک و برای باخدایان، گـرم، دعـوت کننـده و امـن  جھان برای بی خدایان، سرد، بی. را یافته اند

 .است

با دانـش و از ایـن  دی تلقی شود، ناسازگاراسطوره اگر به صورت خطی، به عنوان توضیحی فردی از جھان ما

اساطیرزدائی شده باشد، قادر به رقابت با  اما، اسطوره اگر. رو غیرقابل پذیرش برای انسان مدرن خواھد بود

جھان ماورائی و غیر مـادی ارجـاع مـی دھـد ـ ماننـد دیـن ِ مـدرن  دانش است، زیرا در این صورت بلافاصله به

   .لور ـ و بیش از آن به تجربۀ انسان ھا از جھان مادیتای بدون اسطوره، از دید

درواقـع، بـا ترجمـۀ عھـد  بالتمان ِ دین شناس، مسیحیان را تنھا به پذیرش عھد جدید تشویق نمی کند بلکه

توجیھش از چنین ترجمه . می دھد جدید به اصطلاح ھای ھستی شناسی، چگونگی آن را به ایشان نشان

امروزی انجیل مسـیحی را نمـی پذیرفتنـد، بلکـه ایـن  که، در غیر آن صورت، مردمای، در ھرحال، این نیست 

  .شناسانه بوده است است که معنای واقعیش ھمیشه ھستی

است، گفتـه نمـی  باز، با گفتن این که اسطوره برای مردم مدرنی که دارای ذھنی علمی ھستند پذیرفتنی

مدرنی تدارک نمی " کارکرد"اسطوره،  مدرن برای"ِ موضوع"ک بالتمان، در تدار. شود که چرا باید پذیرفته شود

اما چرا برای توضیح وضعیت انسان به خـود . وضعیت انسانی توضیح: شاید کارکرد برای او بدیھی است. بیند

از اسطوره استفاده کنیم؟ بالتمان نمی تواند ادعا کند کـه اسـطوره وضـعیت  زحمت دھیم و چرا برای این کار

 .گیرد به کار می رملا می کند، زیرا خود او فلسفه را برای پیدا کردن ھمان معنا در اسطورهب انسانی را

پـذیرفتنی اسـت کـه  علاوه بر این، اسطوره، حتا آنگاه که اساطیرزدائی شود، درصورتی بـرای مـردم امـروزی

بـرای ذھـن علمـی  پـذیرفتنی سـاختن اسـطوره با تمام اشتیاقی که بالتمـان در. وجود خدا را پذیرفته باشند

بـرای پـذیرش اسـاطیر، . تفسیر کامل یا اسطوره زدائی کنـد مردم مدرن دارد، حاضر نیست خدا را از ھرجھت
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سازگاری با دانش شاید امـروز بـرای . داشت، ھرچه قدر ھم دریافتش پیچیده باشد باید ھم چنان خدا را باور

     .اسطوره لازم باشد، امابه ھیچ وجه کافی نیست حمایت از

تقابـل بـا یـک دیگـر مـی  بالتمان درمورد اسطورۀ آدونیس چه داشت که بگویـد؟ لابـد دو دنیـای آدونـیس را در

بیرون نبوده اسـت، در جھـانی زھـدان ماننـد،  آدونیس که ھیچ گاه از زیر بال و پر ایزدبانوئی مھارکننده. گرفت

ن جھان مستغرق است که، بنا به روایت اُوید، چنان در ای. یابد جھانی کاملاً امن و سرپناه دھنده، پرورش می

این اسطوره، پـس از اسـاطیرزدائی، . بی توجه است" واقع"به خطرھای جھان  علی رغم ھشدارھای ونوس

بلکـه  متضاد از جھان را توضیح می دھد که، در این مورد، نه جھان دنیـوی در برابـر جھـان دینـی، دو تجربه ی

 .سالی استجھان کودکی در برابر جھان بزرگ

عنوان بیان نمادین  علی رغم توصیف فی نفسه ی اسطوره به. ناگفته نماند که کار بالتمان ناھماھنگ است

را، بـه صـورت خطـی، خاسـتگاه  وضعیت انسانی، اسطوره ھای باستان، یعنی مکاشفات یھودی و گنوسـی

به مسیحیت محدود می کنـد، بـا اساطیرزدائی را  از این رو چنین می نماید که بالتمان،. مسیحیت می گیرد

مـدیون ھمکـار اگزیستانسیالیسـت اش، یونـاس مـی دانـد کـه، در  این ھمه، با ناھماھنگی بیش تر، خـود را

 .پیش گام بود اساطیرزدائی از مذھب قنوسی،

 R. Segal, Myth a very short Introduction, 2004 این مقاله ترجمۀ بخشھایی از فصـل دوم و سـوم کتـاب

 .است

  


